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 247-258 صفحات 86پاييز / فصلنامه باروري و ناباروري

 حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك
  

 M.A.(2 (رستپاميرحسين خدا، 1،2).Ph.D (محمد راسخ

  . گروه حقوق عمومي و بين الملل، دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران-1
  . سينا، تهران، ايران ـ ابن زشكي جهاددانشگاهيهاي نوين علوم پ  گروه حقوق و اخلاق زيستي، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي توليد مثل، پژوهشكده فناوري-2
  
  
  
  
  
  
  

در نتيجـه،  .  امكان اهداي گامت و جنين را به زوجين نابارور فـراهم آورده اسـت        نوين، هاي  فناوريـ    فناوري و زيست  
 شده، حقي بر شـناختن پـدر و مـادر           حاصل از اهداي ياد    كآيا كود : هاي مهمي كه رخ نموده اين است       يكي از پرسش  

ــ   چهـار معنـاي حـق     .  ابتدا بايد معناي حق را مشخص سـاخت        ،بيولوژيك خود دارد؟ براي پاسخ گفتن به اين پرسش        
 بـه ترتيـب بـه عنـوان         ،دو معناي ادعا و آزادي    . اند ـ مصونيت براي حق برشمرده     ـ قدرت و حق    ـ آزادي، حق   ادعا، حق 

 ةين اين دو اما منوط به روشن سـاختن مبنـا و نظري ـ       انتخاب ب .  در اين مسأله قابل تصور است      ،ادعاي قوي و ضعيف   
 و  »كرامـت ذاتـي   «  منـشأ دو ارزشِ    ،گـوهر انـساني   . رود حق براي حفظ گوهر انـساني بـه كـار مـي           .  حق است  هموجه

هـاي كرامـت     رسد نشناختن منشأ بيولوژيك، گوهر انساني يـا ارزش         بر اين اساس، به نظر مي     .  است »فاعليت اخلاقي «
آزادي بر شناختن پدر و مـادر بيولوژيـك         -قتوان از ح   در نتيجه تنها مي   . اندازد ذاتي و فاعليت اخلاقي را به خطر نمي       

دفاع كرد كه از ديگران، دولت و جامعه، نمي خواهد به نحو فعال به دنبال آگاه ساختن فرزند از منشأ بيولوژيك خـود                     
و » شـخص بـودن   « بـه خطـر افتـادن        بِايي كه عدم آگاهي به منـشأ مـذكور، موج ـ         با اين همه، در موارد استثن     . باشند

  .تواند به معناي قوي تبديل شود فرد شود، معناي ضعيف مي» انسانيت«
  
  
  
  
  
  
  
  

   .ـ آزادي، پدر و مادر بيولوژيك ـ ادعا، حق  ناباروري، محرمانگي، حق، حق:كليد واژگان
  

الملل، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، بلوار دانشجو، اوين، تهران،  وق عمومي و بين دكتر محمد راسخ، گروه حق:مسئول مكاتبه
  . ايران

  m-rasekh@sbu.ac.ir: پست الكترونيك
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  طرح مسئله. 1
 علوم پزشـكي در  ةهاي جديد در زمين استفاده از فناوري  

هاي اخير، بسياري از نگرانيها را در مورد سلامت و      دهه
ايـن فناوريهـا بـا رفـع        . بهداشت انسان كاهش داده است    

اند اميـد آنهـا را بـه داشـتن           موانع سلامت افراد توانسته   
يكـي از   . دتر و با كيفيـت بيـشتر برانگيزن ـ        حياتي طولاني 

هايي كه همواره در طول تاريخ، زندگي شخـصي          نگراني
هـاي   توانيناو اجتماعي آدميان را تحت تأثير قرار داده،         

. امكان باروري زنان و مردان بوده اسـت       عدم  جنسي و   
هـاي   روشاين نگراني هم اينك به كمك انواع مختلفـي از        

تلقـيح  . طور عمده كـاهش يافتـه اسـت        تلقيح مصنوعي به  
توانــد موانــع  اي نــوين اســت كــه مــي نوعي، پديــدهمــص

بارداري را مرتفع و در توليـد نـسل بـه زوجـين، كمكـي         
آشكار است كه رفع اين موانع تا چه حـد در           . شايان كند 

سلامت روحي، حفـظ نزديكـي عـاطفي زوجـين و بقـاي             
با اين حال قابل توجه است كه       . بنياد خانواده مؤثر است   
هـاي گونـاگون تلقـيح       روش،  يمانند هـر فنـاوري ديگـر      

هاي نظري و عملي شده      مصنوعي، خود موجب دشواري   
غالـب ايـن پرسـشها از       . هايي برانگيخته اسـت    و پرسش 

 اخـلاق،   ةهاي فلسف   پزشكي فراتر رفته و در زمينه      ةحيط
روانشناسي، جامعـه شناسـي، حقـوق و فقـه نيـز بـروز              

ي در اين نوشته، يكي از مسائل مهمي را بررس ـ        . اند يافته
هـاي اهـداي     خواهيم كـرد كـه در پـي اسـتفاده از روش           

: گامت و جنين در درمان نابـاروري شـكل گرفتـه اسـت            
حاصل از اهداي گامـت و جنـين، حقـي بـر            فرزندانِ  آيا  «

  »شناختن والدين بيولوژيك خود دارند؟
يا ماده ) اسپرم(توضيح اينكه، گامت، به سلول جنسي نر       

شـامل  » اهـداي گامـت   «شود و بنابراين     گفته مي ) تخمك(
اهـداي اسـپرم آنگـاه در    . اهداي اسپرم يـا تخمـك اسـت      

گيرد كه شوهر به علت اخـتلال        مورد زوجي صورت مي   
 يــادرمــاني  چــون شــيميمحيطــي ژنتيكــي يــا عــواملي 

پرتودرمــاني، فاقــد اســپرمِ توانــا بــراي بــارور ســاختن 
در چنين شـرايطي، اسـپرم اهـدايي مـردي          . تخمك باشد 

اي مختلف در محيط آزمايشگاه به رحـم   ه ديگر به روش  
 يا پس از لقاح داخـل آزمايـشگاهي        شود همسر منتقل مي  

اهداي تخمـك نيـز آنگـاه اعمـال         . گيرد  انتقال صورت مي  
شود كه زن به علت فقدان تخمدان، نارسايي زودرس          مي

توليـد  تخمدان، شيمي درماني يا پرتو درمـاني قـادر بـه            
توانــد داوطلــب  مــيدر ايــن شــرايط، زن .  نباشــدتخمــك

  تخمـك اهـدايي همـراه      . دريافت تخمك زن ديگري باشـد     
بــاروري زوج را ناتوانــد مــشكل  بــا اســپرم شــوهر مــي

  .برطرف كند
گيرد كه    اهداي جنين در شرايطي مورد استفاده قرار مي       

هر دو طرف دچار مشكلاتي مانند فقدان اسپرم يا تخمك  
ــد ســالمند راه حــل .  و گامــت اهــدايي را نيــز مــي پذيرن

. پزشكان براي اين معضل، استفاده از جنين اهدايي است        
جنين اهدايي، حاصل تركيب اسپرم و تخمك زوج قانوني 
ديگري است كه پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حـداكثر            
پس از چهـار روز از زمـان لقـاح بـه رحـم زنِ نابـارور                 

  ).1،2(د شو منتقل مي
 حاصل بـا يكـي      پيداست در اهداي گامت و جنين، كودك      

: از طرفينِ يا هر دو طرف زوج، پيونـد بيولوژيـك نـدارد            
در اهــداي اســپرم، مــرد و در اهــداي تخمــك، زن غايــب 
است؛ در اهداي جنين هر دو طرف بـه لحـاظ بيولوژيـك      

  .غايبند
يكي از مـسائل اخلاقـي و حقـوقي ناشـي از اسـتفاده از               

هاي پيش گفته، امكان شـناختن اهداكننـده توسـط           روش
ــرعكس اســت  ــا ب ــسايل  . اهداشــونده ي ــن شــناخت، م اي

گوناگوني را مانند نـسب، حـضانت، محرميـت و ازدواج،           
آورد كــه عــلاوه بــر  ولايــت قهــري يــا ارث در پــي مــي 

هاي اخلاقي و حقوقي، واجد وجوه روان شناختي و     جنبه
 نخست، يعني   ةبنابراين، مسأل . جامعه شناختي نيز هست   

ن مشخصات اهدا كننـدگان   محرمانه ماندن يا آشكار بود    
و اهداشــوندگان، اهميتــي بــسيار يافتــه و تحــت عنــوان  

هـاي فقهـي،    از جنبـه » نابـاروري  محرمانگي در درمـان «
. )3-5 (حقوقي، فلسفي و جامعه شناختي قابل بحث است       
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موافقـــان محرمـــانگي در امـــور درمـــاني، بـــه ويـــژه  
هاي نوين ژنتيكي صورت     هايي كه براساس روش    درمان

د، بر ارتباط وثيق حريم خصوصي افراد و حفـظ          گير مي
  ).6 (كنند  تأكيد ميانهااطلاعات سري 

 محرمانگي را   ةپرسش اين جستار نيز يكي از ابعاد مسئل       
فارغ از امكان شناختن طـرفين اهـدا، آيـا        : گيرد در بر مي  

كودك حاصل از اهدا، حق بر شناختن منـشأ بيولوژيـك           
ه در اهــداي جنــين،  ايــن ســؤال بــه ويــژ.خــود را دارد؟

 زيـرا در اهـداي گامـت تنهـا يكـي از            ؛شـود  تر مي  پررنگ
 اما در اهداي جنين، كودك      ؛والدين بيولوژيك غايب است   

كند كه هر دو افرادي      حاصل، با پدر و مادري زندگي مي      
 جنـين   ةهاي جنسي تشكيل دهنـد     غير از صاحبان سلول   

  .هستند
وري، به عللي   گفتني است اگر زن علاوه بر عدم توان بار        

نظير فقدان رحـم يـا نقـص در سـاختار آن، تـوان حمـل           
جنين را نداشته باشد، جنين اهدايي نه در رحـم او، بلكـه          

. )7 (در رحم جايگزينِِ زنِ دومي پـرورش خواهـد يافـت          
ــم      ــين و رح ــداي جن ــي از دو روش اه ــا تركيب در اينج

 ـ كه روش ديگري در درمان ناباروري است جايگزين را
كودك حاصـل از ايـن بـاروري نـه ارتبـاطي            . مـ شاهدي 

 پس از تولدش دارد و نـه حتـي          رِبيولوژيك با پدر و ماد    
 پـرورش يافتـه     ،در رحم مادر اهدا گيرنده گامت يا جنين       

 اين كودك وضعيتي نظير وضعيت كـودك فرزنـد        . است
بيولوژيكي بـا   فرزندخوانده نيز ارتباط. )8 (خوانده دارد

ــد  ــده و مادرخوان ــا    هپدرخوان ــالاً تنه ــدارد و احتم اش ن
تفاوتش با كودك حاصل از اهداي جنين و پرورش يافته          
در رحم جايگزين اين است كه مدت زمان بيشتري طـول     

ــانواد  ــار خ ــه در اختي ــشيده ك ــرد و  ةك ــرار گي ــد ق  جدي
ماجراهايي كه در اين مدت از سر گذرانده بر شخـصيت           

 جنين حال آنكه. و روحيات او تأثيري بسيار داشته است
اي قـرار    يا نوزاد اهدايي از همان ابتدا در اختيار خانواده        

در . گيرد كه از پـيش، درخواسـت اهـدا داشـته اسـت             مي
ضمن نبايد فرامـوش كـرد كـه اهداشـوندگان در مـورد             

يـا   /فرضي بالا از ابتدا توسط پزشكان از فرآيند اهـدا و          
ايــن . انــد پــرورش جنــين در رحــم جــايگزين آگــاه شــده

 قطعاً حساسيت آنان را نسبت به پيگيري فرآينـد          آگاهي،
گيري و رشد جنين برانگيخته است؛ امري كه غالبـاً           شكل

  .دهد در قبول فرزندخوانده رخ نمي
هاي   مختلف روش  انواع ةبرخي بر اين باورند كه در هم       

كمك باروري پيش گفته، حق كودك بر شناختن والـدين          
دنـد كـه حـق     آنـان معتق  . بيولوژيك خـود محفـوظ اسـت      

ــسب      ــاهي از اصــل و ن ــه آگ ــسبت ب ــد حاصــل، ن فرزن
بيولوژيك خود نه تنهـا بـه لحـاظ فقهـي و جلـوگيري از               

براساس «ازدواج او با محارم در آينده محترم است بلكه 
 ايـن   ة لازم ـ ).9 (»اصل عدالت، يك ضرورت اخلاقي است     

رأي ايــن اســت كــه بايــد اطلاعــات مربــوط بــه هويــت   
 صاحبان گامت كه بـه      ةندگان و هم  اهداكنندگان، اهداشو 

افتنـد، حفـظ و بـه         بيولوژيك خود جدا مـي     ةنوعي از زاد  
هم اينك برخي كشورها ايـن حـق        . متقاضيان ارائه شود  

به عنوان مثال قانون مصوب در سال  . اند را قانوني كرده  
1985  ــات ــودن اطلاع  در ســوييس، حــق در دســترس ب

اي فرزنـد بـه     اهداكننـدگان را بـر     /مربوط بـه اهداكننـده    
امـا جـوامعي ماننـد فرانـسه مكتـوم          . شناسد رسميت مي 

ماندن هويت طرفين اهـدا را شـرط اجـراي فرآينـد اهـدا              
  ).10 (اند دانسته

بـر شـناختن    فرزنـد   مسأله اين است كه حق      با اين حال،    
پدر و مادر بيولوژيك خود دقيقاً به چه معنا و تا چه حد             

ســت تمــايز ضــروري الــذا . موجــه و قابــل دفــاع اســت
رويكردهاي مختلف را از يكـديگر در مـورد ايـن مـسئله             

بـه تبـع رويكردهـاي      چنانكه اشاره شـد     . روشن سازيم 
 هـاي   ، ديدگاه )11(نظري مختلف در حوزة اخلاق زيستي       

گيـري از    در بررسي مسائلِ ناشـي از بهـره       نيز  متفاوتي  
ــود دارد   روش ــاروري وج ــان ناب ــي در درم ــاي كمك . ه

ــ اخلاقـي     ما در اين جـستار، فلـسفي      رويكرد مورد نظر    
است و جوانب فقهي، حقـوقي، جامعـه شـناختي و روان            
شناختي مسئله را جز به حد ضرورت مورد توجه قـرار           
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بنابراين مباحثي چون جواز شـرعي رحـم        . نخواهيم داد 
جايگزين يا اهداي گامت و جنين، ولايت قهري، محرميت         

بـه هـاي   شرعي، حضانت، توارث و نـسب كـه عمـدتاً جن         
حقوقي و فقهي مربوط به موضـوعِ جـستار هـستند، در            

البتـه در پايـان ايـن       . اينجا مدنظر قـرار نخواهنـد گرفـت       
ــي     ــي برخ ــشناختي در بررس ــرد روان ــستار از رويك ج

با اين حـال، چنانكـه   . جوانب مسئله استفاده خواهيم كرد    
ــ اخلاقـي اسـت و بـا        گفته شد رويكرد اصلي ما فلـسفي      

بــر فرزنــد  "حــق"دعــاي اساســي بــه توجــه بــه اينكــه ا
گردد، مبـاني    مي  پدر و مادر بيولوژيك خود باز      نشناخت

در اين راسـتا، بـيش و       . نظري اين ادعا را خواهيم كاويد     
 در ادعـاي    "حـق "پيش از هر چيز بايد پرسيد منظور از         

   چيست؟"حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك"
  
 مفهوم حق. 2

ف و حقوقدانِ آمريكـايي، در    ، فيلسو 1وزلي نيوكام هوفلد  
  بيـستم سـعي كـرد مفهـومِ بـسيار مـبهم و             ةابتداي سد 

  را مـورد مداقـه قـرار دهـد و از ابهـام             » 2حق«پركاربرد  ُ
به اين ترتيـب او نـشان داد كـه مفهـوم حـق              . به درآورد 

اسـتفاده از تحليـل     . رود معمولاً به چهار معنا به كار مـي       
 تعيين معنا و منظـور      تواند راهنمايي مفيد براي    هوفلد مي 
 . در عبارت بالا باشد"حق"از ادعاي 

 به طور عام و يكسان براي       "حق" ةبنا بر نظر هوفلد واژ    
 اعم از ادعا، امتياز، - دلالت كردن بر نوعي مزيت قانوني     

بنابراين بـراي   . )12 (»رود به كار مي   - قدرت يا مصونيت  
م ايـن    بايد اقسا  3 خلط مقوله  ةجلوگيري از هرگونه مغالط   

  :يز داديمزيت قانوني را از يكديگر تم
  :4حق ـ ادعا . 1
 قانوني عليه ب نـسبت بـه يـك          "ادعاي"الف داراي يك    «

داراي يـك تكليـف     ب  عمل معين است، اگـر و فقـط اگـر           
 ».براي انجام آن عمل باشدالف قانوني در مقابل 

                                                 
1- Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918)  
2- Right 
3- Categorical fallacy 
4- Claim-right 

ــ ادعاسـت زيـرا     به عنوان مثال، يك طلبكار، صاحب حق  
 مكلف به تكليفي قـانوني بـر پرداخـت          در مقابل، بدهكار،  

  .بدهي خود به اوست
  :5حق ـ آزادي .2
 قانوني در برابر ب است تا عمل "امتياز"الف داراي يك «

صـاحب يـك    الـف   خاصي را انجام دهد، اگر و فقط اگـر          
  ».تكليف قانوني به خودداري از انجام آن عمل نباشد

كـه  مثلاً مالك يك زمين، صاحب اين امتياز قانوني است          
آزادانه وارد زمين خود شود و در آن فعاليت كند و هيچ            
گونه تكليف مبنـي بـر خـودداري از فعاليـت آزادانـه در              

ــ    مالك زمـين، در ايـن مـورد، از حـق          . زمين خود ندارد  
  .آزادي برخوردار است

  :6حق ـ قدرت . 3
داراي يــك   قــانوني معــين، الــفةنــسبت بــه يــك رابطــ«
 فقط اگـر الـف قـادر         قانوني عليه ب است اگر و      "قدرت"

 ةباشد عملي را انجام دهـد كـه نـسبت ب را بـا آن رابط ـ       
  ».اي تغيير دهد قانوني به گونه

ـــ قــدرت، بخــشوده شــدنِِ بــدهي  نمونــة بــارزي از حــق
 از  "توانـد   مـي "طلبكـار   . بدهكار به وسيلة طلبكـار اسـت      

قدرت متكي بر قانونِ خود استفاده و بدهكار را موظـف           
 بدهي را "تواند مي"د كند اما همچنين به پرداخت دين خو

در اين صـورت، طلبكـار، رابطـة قـانوني        . بر او ببخشايد  
» ابـراء ذمـه   «بـه   » تكليف بازپرداخت ديـن   «بدهكار را از    

 .تغيير داده است

  :7حق ـ مصونيت .4
ــك رابطـ ـ « ــه ي ــسبت ب ــر ب از   ةن ــف در براب ــين، ال  مع
  قانوني برخوردار اسـت اگـر و فقـط اگـر ب     "مصونيت"

ناتوان از انجام هرگونه عملي است كه نسبت الـف را بـا             
  ».زند  معين برهم ميةآن رابط

براساس ايـن معنـا از حـق اسـت كـه مالـك يـك زمـين                  
اش ملـك او را       تواند مصون باشـد از اينكـه همـسايه          مي

                                                 
5- Liberty-right 
6- Power-right 
7- Immunity-right 
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به عبارت ديگر، چنين انتقال مـالكيتي فاقـد اثـر           . بفروشد
  ).13-15(حقوقي است 

ري هوفلد ميان معـاني گونـاگون حـق،         دقت در تمايزگذا  
 بر شناختن پدر و مـادر       "حق"«دهد كه ادعاي     نشان مي 
 هـاي   قالـب يكـي از    در  دسـت كـم     توان   را مي » بيولوژيك

بنابراين ضروري .  قرار داد"ـ ادعا حق" يا "ـ آزادي حق"
است دريابيم مدعي دقيقاً كدام حق را مد نظر قرارداده و        

 .كند از آن دفاع مي

بـه ايـن معنـا،      .  ادعا همواره متلازم با تكليف اسـت       ـ حق
اي اسـت كـه      صاحب حق، همواره صاحب ادعا يا مطالبه      

، نسبت به اداي     اوليه طرف مقابل يا همان صاحب تكليف     
توانـد   به اين معنا، الف مي    . آن حق يا مطالبه، مكلف است     

حق خود را از ب طلب كند و ب مكلف است ايـن حـق را                
ــ ادعـا هميـشه بـراي         بنابراين حـق  . ادا كند به مانند دين    

  .ديگري تكليف و تعهدآور است
 معنا و اقتضا يا لـوازم ديگـري         ،ـ آزادي  در مقايسه، حق  

ـ آزادي نوعي امتياز است كه بـه رغـم اهميـت             حق. دارد
به همراه اي  اوليهبسيار، براي طرف ديگر، تعهد و تكليف 

ليف، هـر دو در      مطالبه و تك   "ـ آزادي  حق"در  . آورد نمي
بـه  (اند و بنابراين متعهد شـدنِ ديگـران          يك شخص جمع  

بـه عنـوان    . در قبالِ حق فرد، بـي معنـا اسـت         ) نحو اولي 
مثال، حق فـرد در آزادي بيـان بـه معنـاي اختيـار او در         
آشكار ساختن باورهايش است اما بدين معنا نيست كـه          

 /ديگران در برابر اين حق، تكليفي نسبت به بيـان كـردن           
به عبارت ديگر، فـرد صـاحب       . نكردن باورهايشان دارند  

ـ آزادي بيان، مكلف به عدم بيان انديشه و باور خود           حق
بنابراين، در اينجا حق و عـدم تكليـف هـر دو در             . نيست

دقيقاً به  . جمع شده است  ) همان صاحب حق  (يك شخص   
  .اند  خوانده"امتياز"آزادي را ـ  همين دليل است كه حق

به توضيحات فوق، اگر حق بر شـناختن پـدر و           با توجه   
ــ ادعـا بـشماريم بايـد         مادر بيولوژيك را به معناي حـق      

طرف ديگر رابطه را كه جامعه و دولـت اسـت، ملتـزم و              
متعهد به برآوردن تكليفي در قبال اين حـق و لـوازم آن             

ــ آزادي بگيـريم،      بدانيم، امـا اگـر آن را بـه معنـاي حـق            
ــه آزادي او    ــت ك ــت اس ــشأ   درس ــويي من ــي ج را در پ
ايم، با اين حال ديگـران را        بيولوژيك خود محترم دانسته   

تواننـد بـه     ديگران مي . ايم در قبال اين حق، موظف نكرده     
بـه  (نكنند ولي قطعـاً      /كنند فرد در حال جست و جو كمك      

نبايـد مـانعي بـر سـر راه او در           ) نحو ثانوي و نـه اولـي      
ن بيولوژيـك خـود،     ـ آزادي در شناختن والـدي      اعمال حق 
هاي كمـك    در يك كلمه، فرزند ناشي از روش      . ايجاد كنند 

را بجويد ولـي ديگـران      خويش  باروري آزاد است منشأ     
تنهـا نبايـد مـانع وي شـوند؛         ) و به نحو ثـانوي    (حداكثر  

 خدمات و اطلاعات به نحو خـود بـه          ةيعني مكلف به اراي   
 .خودي يا خود جوش نيستند

شـناختن منـشأ بيولوژيـك بـه        يعني حق    - فرض اول را  
 يعنـي  -  و فرض دوم را » ادعاي قوي  «- ادعا - مثابه حق 

 -  ــ آزادي   حق شناختن منشأ بيولوژيـك بـه مثابـه حـق          
تـوان بـا مـسامحه فـرض          مي .ناميم مي» ادعاي ضعيف «

 تعبير كـرد    "آزادي" و فرض دوم را به       "حق"اول را به    
آيـا فرزنـد   «: كنـيم  تري طرح مي ال را به نحو دقيقسئوو  

 )ـ ادعـا   حق(حق  هاي كمك باروري، واجد      ناشي از روش  
ــ   حـق (آزادي  بر شناختن منشأ بيولوژيك خود است يـا         

رسد اين پرسش با روشـن شـدن          به نظر مي   .» ؟ )آزادي
گيري مشخص در اين زمينه، پاسـخ         حق و موضع   ةنظري

به ديگر سخن، از آنجا كـه اجـزاي مختلـف         . خواهد يافت 
 در ارتباطي متقابل و همگرا با هم قرار دارند        حق،  فلسفة  

بتـوانيم بـه پرسـش يادشـده     ه اينك  در نتيجه براي،)16(
پاسخ دهيم بايد پرسش ديگـري را مطـرح سـازيم و آن             

تـوان بنـا نهـاد يـا موجـه           حق را چگونـه مـي     «: اين است 
ترديد، معناي حق در موارد خـاص، بـدون          بي. »ساخت؟

  .شن نخواهد شدتوجه به مبناي نظري حق رو
   حقةنظري. 3

اصـطلاحي مـبهم و در عـين حـال          » حـق «اشاره شد كه    
در بخش پيشين، اقسام مختلـف حـق را         . پركاربرد است 

امـا افـزون بـر بحـث        . از ديدگاه هوفلـد بررسـي كـرديم       
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اي سـازگار     معاني مختلـف حـق، نيازمنـد نظريـه         ةدربار
 تر و  را در موارد خاص، واضح    » حق«هستيم كه كاربرد    

  .تر سازد منسجم
، غنـاي معنـايي و      »حق«تكرر كاربرد   تنوع و   يكي از علل    

ادعـايي تـضمين شـده و       "حـق،   . قدرت اقناعي آن اسـت    
اسـت كـه مـدعي، بـه جـد خواهـان            از سوي فرد     "حاكم

و حاكميت آن بر دلايل متكي بر ادعاهـاي جمعـي،           تحقق  
  . )17 ( استاز جمله ادعاهاي سودانگارانه،

كنيم كه حق را مبتنـي بـر دو          يشنهاد مي در اين نوشتار پ   
 خــود ةايــن دو عنــصر بــه نوبــ. عنــصر اساســي بــدانيم

 شخــصيت يــا ةهـاي تــشكيل دهنـد   برخاسـته از ويژگــي 
در حقيقـت، حـق در جـايي مطـرح          . انسانيت انسان است  

 اصلي انسانيت او و وجه تمـايزش بـا          ةشود كه هست   مي
ر آن دو عنـص   . گيـرد  ديگر موجودات در خطر قـرار مـي       

. »فاعليـت اخلاقـي   «و  » كرامت ذاتـي  «: يادشده عبارتند از  
هر اقدام و ادعايي كه به نحـوي ايـن عناصـرِ برآمـده از        

 ةدار سـازد، از ديـدگاه نظري ـ       شخصيت آدمي را خدشـه    
. حقي كه در اينجا برگرفته و توجيه شده، محكـوم اسـت           

از سوي ديگر، هيچ ادعا يا اقدامي كه ارتبـاط وثيقـي بـا              
 مبتني بر شخصيت انسان ندارد، نبايد تحـت         اين عناصر 

تواند در قالب ديگر      ؛ اگرچه مي  توجيه گردد » حق«عنوان  
 ةنكت ـيـك   ايـن   . مفاهيم اخلاقي يا سياسـي مطـرح شـود        

تواند نظمي در كاربرد اين مفهـومِ        اساسي است زيرا مي   
؛ مـورد آن جلـوگيري كنـد       مهم، ايجاد و نيز از تكرار بـي       

مفهـوم  نجر به از بين رفتن اهميت       تواند م   كه مي  تكراري
حــق، ايــده و نهــادي اســت كــه . گــردد و نهــاد حــق مــي

» كرامت ذاتـي  «هاي اساسي موجود انساني، يعني       ارزش
  .)18 (كند او را پاسداري مي» فاعليت اخلاقي«و 
 انسانها به   ةآدميان بدين معنا است كه هم     » كرامت ذاتي «

نـسانها بـه     ا ةهم ـ. لحاظ ارزشي در يك سطح قرار دارند      
. انگاشته شوند يكديگر برابر   با   يدشان با  تصرف انساني 

 نشانگر ارزش غايي تك تـك آدميـان اسـت؛          ،اين برابري 
اي كــه در بيــان فيلــسوف بــزرگ آلمــاني، امانوئــل  نكتــه

بــه ايــن نحــو   » اصــل غايــت « تحــت عنــوان  1كانــت
هر انسان بايـد غايـت در خويـشتن         «: بندي شده  صورت

توان براي رسيدن بـه      نساني را نمي  دانسته شود و هيچ ا    
  . )19 (»هدف انسان ديگري وسيله قرار داد

تـوان   مهم اين اسـت كـه چگونـه مـي         ة  نكتدر مرحله بعد    
يز داد تا بـا او بـه مثابـه          يانسان را از ديگر موجودات تم     
بـدين منظـور، ادعـا      . دشوموجودي ذاتاً ارزشمند رفتار     

وجودات، وجود  اين است كه وجه تمايز انسان از ديگر م        
اسـاس و مبنـاي     .  در اوسـت   "شـعور اساس و مبنـاي     "

تـشكيل  » خودآگـاهي «و  » اختيـار « از دو عنـصر      ،شعور
شود كه اصـلِ     بنابراين، حق در جايي مطرح مي     . شود مي

  . آزاد انسان بايد حفظ و تأمين شودةخودآگاهي و اراد
هاي انساني است بـر      كه از ديگر ارزش   » فاعليت اخلاقي «

ايـن  .  انسانها بر سرنوشت خود دلالت دارد      ةهمحاكميت  
ــوع     ــاهي و در مجم ــار و خودآگ ــور اختي ــت، تبل حاكمي

فاعليت اخلاقـي نيـز ماننـد كرامـت         .  آدمي است  "شعور"
انساني توان  . انساني مبتني بر اختيار و خودآگاهي است      

هـاي متنـوعِ     اعمال فاعليت اخلاقي و انتخاب ميان گزينـه       
فاعليــت . ار و خودآگــاه باشــدرو را دارد كــه مختــ پــيش

اختيـار،   معنـا اسـت و اخـلاقِِ بـي         بدون خودآگـاهي، بـي    
  . هستنداينها شروط تحقق فاعليت اخلاقي. متناقض است

با اين حال، فاعليت اخلاقي براي اينكه معناي كاملي افاده        
و » آزادي«،  »اسـتقلال «: كند، خود، حاوي سه جزء اسـت      

 فـرد   2آيين بـودن  ـ  ي خود استقلال به معنا  . )20 (»منابع«
اي بـراي فـردي    تواند به نحو قيم مĤبانـه      كسي نمي . است

گيري كند زيرا در اين صورت       مختار و خودآگاه تصميم   
ــي و    ــت اخلاق ــزء ضــروري فاعلي ــه ج اســتقلال او را ك

اگـر فـرد    . بنابراين انسانيت او است زير پا نهـاده اسـت         
ت خود  گيري كند و سرنوش    نتواند به اختيار خود تصميم    

را رقم زند، اخلاقـي بـودن افعـال او مـورد ترديـد قـرار                
  . )21 (گيرد مي

                                                 
1- Immanuel Kant (1724-1804) 
2- Autonomy 
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 اضطراري، فعل   اختياري، ميان فعل     1ارسطوي فيلسوف 
كنـد   نهد و سپس خاطرنشان مي      تمايز مي  اجباريو فعل   

كه وصف اخلاقي بودن، به معناي دقيـق كلمـه، تنهـا بـه              
 گيـرد   مي  تعلق اختياريقسم اول افعال آدمي يعني افعال       

بعدها كانت گام فراتر نهاد و گفت افعال آدمـي نـه            . )22(
تنها نبايد تحت تأثير دخالت ديگران صـورت گيـرد بلكـه     
هيچ سايق نفساني يا امر بيروني نظير امر الهي نيز نبايد           

  . )23 (گيري آن نقشي داشته باشد در شكل
همچنـــين، اســـتقلال، مـــستلزم آزادي اســـت زيـــرا     

آييني نيازمند فضايي اسـت     ـ  اس خود گيري براس  تصميم
دخالت وجود يا قواعد ديگري، انتخـاب     كه در آن فرد، بي    

كند و مانعي بر سـر راه متحقـق سـاختن تـصميمات او              
  .وجود نداشته باشد

آورد   را در پـي مـي      يانتخاب، خود، جزء ضروري سوم    
فرد براي اعمـال تـصميمِ خـود،        . است» وجود منابع «كه  

سخن ايـن نيـست كـه       . نابع و مواد است   نيازمند حداقل م  
همه، در داشتن همه چيز، محقنـد؛ سـخن ايـن اسـت كـه               
نبود اقلي از منابع و وسايل، امكان فاعليت فرد را منتفـي         

اي وجود نخواهد    سازد زيرا در اين صورت هيچ ماده       مي
در ادامه  . داشت كه صورت فاعليت او بر آن اعمال شود        

اشـتنِ حـداقلِ منـابع، تنهـا        روشن خواهد شد كـه حـقِِ د       
، عناصـر اساسـي     ن آنهـا  شود كه فقـدا    شامل منابعي مي  

  .افكند هويت انساني را در مخاطره مي
توان  آيد كه انساني را مي     مي از نكات فوق به روشني بر     

ناميد كه وجودش براساس دو ارزش كرامـت        » شخص«
ذاتي و فاعليت اخلاقي مورد حمايت قاطع و كامـل قـرار            

كنـيم كـه هـيچ ابـزاري         اينك اضافه و تأكيد مي    . گيرد مي
تواند اين شخـصيت انـساني را از انـواع           نمي» حق«مانند  

ايـده و نهـاد حـق، ايـده و نهـادي            . تعرض مصون بدارد  
بديل است كـه اگـر بـه منظـور حفـظ كرامـت ذاتـي و              بي

، 2بـه تعبيـر دوركـين     فاعليت اخلاقي شخص طرح شود،      

                                                 
1- Aristotle (384 BC – 322 BC) 
2 - Ronald Dworkin (1931-) 

ي در اختيار اوست كه بـر       ا"برگ برنده " يا   "دليل حاكم "
  ).24 ( حاكميت داردديگريهر ادعاي 

تـوان   بر اين اساس، هر مطلوب و آرزوي نيكويي را نمي         
ما نيازمند حفـظ ايـن ايـده در         . )25 (گرفت  حق پي  ةبا ايد 
اي هــستيم كــه بــه محــض طــرح شــدن بتوانــد از  مرتبــه

ــه      ــي و در نتيج ــت اخلاق ــي، فاعلي ــت ذات ــضييع كرام ت
اين ايده، حداقلِ عـدالت     . جلوگيري كند شخصيت انساني   

را اقتضا و بنابراين كاربرد حداقلي و در عين حال قاطع           
در كنـد و     ذهن و گفتار ما را حفظ مي      نظريِ  آن، انسجام   

 به نحو بنيادين، پشتيبان وجه مميز انسان از ديگر          عمل،
به اين ترتيب، اگرچـه عـدالت و اخـلاق،          . موجودات است 

تـوان بـا      آنهـا را نمـي     ةرند ولي هم ـ  اقتضائات ديگري دا  
، به مثابه دليـل حـاكم كـه بـر           "حق". زبان حق بيان كرد   

شـود، اقتـضاي     تمامي ادعاهـاي رقيـب خـود غالـب مـي          
 اصـلي   ةحداقلي عدالت است كه براي تأمين و حفظ هست        

براي بيان ديگر   . شود شخصيت انساني به كار گرفته مي     
ــاهيم و     ــر مف ــد از ديگ ــلاق، باي ــدالت و اخ ــضائات ع اقت

 و ماننـد    "مـصلحت "،  "خيـر عمـومي   "اصطلاحات مانند   
  .آنها استفاده كرد

 حقي كـه در بـالا عرضـه شـد،           ةاكنون، با توجه به نظري    
 بـه   "حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك      "بايد پرسيد   

و ) حـق (ــ ادعـا       حق مثابه مصداق كدام يك از دو معناي      
 ، حـق  ة بالا دربـار   ةتواند با نظري   مي) آزادي(ـ آزادي    حق

  .سازگار باشد
  ؟)آزادي -حق(آزادي  يا )ادعاـ  حق(حق . 4

پيشتر اشاره شد كه حق فرد بـر شـناختن پـدر و مـادر               
تواند بـه دو معنـاي قـوي و ضـعيف            بيولوژيك خود مي  

يعني حـق    (معناي قوي . به كار رود  ) يعني حق و آزادي   (
 ة، متـضمن تعهـد جامعـه و دولـت بـه ارائ ـ            )بر شـناختن  

اي كـه جامعـه و       اطلاعات مربوط به فرد است؛ بـه گونـه        
دولت حتي در صورت عدم درجِ قبلي و حفـظ اطلاعـات،            
موظفند با توسل به هـر طريـق ممكنـي ايـن اطلاعـات را          

به اين معنا، جامعـه     . بيابند و در اختيار مدعي قرار دهند      
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بـدون   /بـه طـور خودجـوش و بـا        انـد     "مكلـف "و دولت   
هـاي كمـك بـاروري،       درخواست فرزنـد ناشـي از روش      

اش  اطلاعات مربوط را در اختيـار او يـا اوليـاي قـانوني            
امـا اگـر ادعـاي فـوق را بـه معنـاي ضـعيف               . قرار دهند 

، جامعه و دولـت را در       )يعني آزادي در شناختن    (بگيريم
. ايم عال و ايجابي دانستهپيگيري اين مطالبه، فاقد تكليف ف

فقـط نبايـد    حـداكثر   هر شخصي غير از فرزند يادشـده،        
ــه دســـت آوردن آن   ــانع آزادي و خواســـت او در بـ مـ

ــات شــود و ايــن فرزنــد     ) آزادي-حــق(آزادي  ،اطلاع
  .ردشناختن منشأ بيولوژيك خود را دا

رسـد كـه      حقِ ارائه شده، به نظـر نمـي        ةبا توجه به نظري   
ادعـا بـه   ــ   نـوعي حـق  » ر بيولوژيـك  شناخت پدر و ماد   «

شود كه   چنانكه گفتيم، حق در جايي مطرح مي      . شمار آيد 
دليل . كرامت ذاتي و فاعليت اخلاقي انسان در خطر باشد        

موجهي در دست نيست كه نشان دهد عدم شناخت پـدر           
توانـد هويـت انـساني فـرد، يعنـي           و مادر بيولوژيك مـي    

با توجه به عناصر     -كرامت ذاتي و فاعليت اخلاقي او را        
ايـن عـدم   . مختلفي كـه در بـالا آمدــ بـه مخـاطره افكنـد       

شــناخت، حتــي هويــت فــرد بــه معنــاي عــام آن را هــم  
سازد زيرا كودك در طول چندين سال بـا          دار نمي  خدشه

سرپرسـتاني زنـدگي كــرده كـه صـاحبان بيولوژيــك او     
دانـسته و كـم و      اند ولي او آنها را والدين خود مـي         نبوده
 نسبتها و روابط مربوط به والدين و فرزنـدان،          ةكليبيش  

  . ميان آنها رايج بوده است
توان به تمايز و تفكيك مفاهيم  به علاوه، در اين بحث، مي     

با توجه بـه تفكيـك      ). 26(حقيقي و اعتباري توجه داشت      
» مـادر «و  » پـدر «تـوان معيـارِ       اين دو گونـه مفهـوم مـي       

 .مجــدد قــرار دادناميــده شــدنِ افــراد را مــورد بررســي 
هاي بسياري در اين خصوص وجود دارد كه با چه          بحث

يك كودك به شمار    » والدين«توان كساني را      معياري مي 
مـادر  «و  » پـدر بـودن   «اگر كسي استدلال كند كـه       . آورد
 هـستند و بنـابراين، بـه نحـو           ، مفـاهيمي اعتبـاري    »بودن

ــي، از  ــهحقيق ــي  رابط ــت   اي واقع ــارج حكاي ــالم خ در ع

تواند پدر و مادرِ غيربيولوژيك را همان پدر          نند، مي ك  نمي
مطابق اين استدلال، اساسـاً منـشأ       . و مادر در نظر آورد    

هــاي كمــك  بيولوژيــك فرزنــد حاصــل از كــاربرد روش
ناميـد  » مادر«و  » پدر«توان    باروري را جز با تسامح نمي     

، پس از تولد كودك، بر كساني اطلاق        دو عنوان زيرا اين   
ايـن بحـث، بـه لحـاظ        . پرورانند  كه فرزند را مي   شود    مي

 .فقهي و حقوقي حائز اهميت و بسيار تعيين كننـده اسـت       
با اين حال، متأسفانه كمتر مورد توجه جدي واقـع شـده        

به مثابه علت و    ) ژنتيك( و هميشه رابطه بيولوژيك      است
دليل تعيين كنندة قطعي و انحصاريِ رابطة پدر و مادري         

باري، فارغ از اين نكتة     . شود  گرفته مي  "فرض"و نَسب،   
 كه در جاي خود بايد مورد بحث و فحـص           تأمل برانگيز 

عدم شناختن والدين بيولوژيـك، لزومـاً       ،  )27(قرار گيرد   
اي به شخص بـودن، شـعور، اراده و حتـي زنـدگي              لطمه

  .عادي كودك وارد نخواهد كرد
علاوه بر كودك، بايد نگران وضعيت اخلاقي       گفتني است   

ــود كــه اينــك در حكــم    ــز ب ــي سرپرســتان او ني و روان
والــدينش هــستند؛ آنــان جنــين يــا گامــت را بــه عنــوان  

حق بر  «اند و فرزند، با ادعاي قويِ        پذيرفته بوده » فرزند«
يــا تــشويق صــاحبان   » شــناختن والــدين بيولوژيــك  

 ادعاهاي خاص، موقعيت اخلاقي     ة به اقام   خود بيولوژيك
ا به عنوان كساني كه پـدر و        رواني و شايد حقوق آنان ر     

. اند، ضايع كـرده اسـت      آمده  به شمار مي    او  مادر قانوني 
از سوي ديگر، والدين بيولوژيك نيز با اهـداي گامـت يـا             

 حقـوق و تكـاليف مربـوط را از خـود سـلب           ةجنين، كلي ـ 
اثبات حقِ قـوي    . اند كرده و به پدر و مادر قانوني سپرده       

توانـد آنـان را در       مـي » شـناخت والـدين بيولوژيـك     «بر  
معرض تعرضاتي از جانب فرزند اهـدايي و سرپرسـتان          

بـاري، در طـول ايـن مـدت، زنـدگي           . كنوني او قرار دهد   
 شـكل گرفتـه و       او كودك با پـدر و مـادر غيربيولوژيـك        

ــن حــال ). 28 (جــاري شــده اســت  ــا اي ــ،ب  اصــلي، ة نكت
مخدوش «با  » عدم شناخت والدين بيولوژيك   «ارتباطي   بي

بـه  فرزنـد   اصلي انـساني و هويـت انـساني          ةشدن هست 
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است زيرا كرامت ذاتـي و فاعليـت اخلاقـي          » معناي دقيق 
 مخـدوش    خـود،  فرد، به رغم نشناختن والدين بيولوژيك     

  .نخواهد شد
ادعـا  ـ    پيداست اگر شناخت پدر و مادر بيولوژيك را حق        

 اطلاعـات را در     ةتواند برحـسب آن، ارائ ـ     ندانيم، فرد نمي  
ديگران . ثابه يك تكليف از ديگران طلب كنداين مورد به م

توانند به خواست او در اين مورد پاسخ نگويند زيـرا            مي
نه تكليفي به پاسخ گـويي دارنـد و نـه در صـورت عـدم                
پاسخگويي، حقي از فرد را ضايع و هويت انـساني او را            

  .اند دار كرده خدشه
يـا  » حق تابعيت «توان از    درست برخلاف مورد فوق، مي    

حق حمايت در مقابل شكنجه يـا بـرده         «يا  »  مالكيت حق«
 سـخن گفـت زيـرا شـكنجه         "ادعاـ    حق"به عنوان   » داري

شدن يا به بردگي گرفته شدن يا محـروم كـردن فـرد از              
هايش يـا محـروم سـاختن او از          مالكيت بر حاصل تلاش   

كرامت ذاتي و فاعليت اخلاقي آدمي      همگي  امكان تابعيت،   
ــدالت را  ــن رو ع ــي و از اي ــين م ــورد او از ب ــبر در م . دن

  گيــرد يــا  شخــصيت كــسي كــه تحــت شــكنجه قــرار مــي
شـود، بازيچـه و ابـزاري در دسـت      به بردگي گرفته مـي  

شـود و او آزادي و اسـتقلال         گر يـا اربـابش مـي       شكنجه
نيز، آنكه تحت   . دهد گيري از دست مي    خود را در تصميم   

ابعي تابعيت هيچ كشوري قـرار نـدارد، از امكانـات و من ـ        
 را مـورد     او  گردد كه مستقيماً فاعليت اخلاقي     محروم مي 

تواند چنـين حقـوقي      بنابراين فرد مي  . دهد ترديد قرار مي  
مطالبه كند و ديگـران نيـز       ) جامعه و دولت  (را از ديگران    

ريـشة   شـناخت    باري،.  هستند مكلف به تأمين اين حقوق    
د كه نشين بيولوژيك هرگز در كنار اين حقوقِ بنيادين نمي

   .ستا انساني» ارزش ذاتي حيات«مستقيماً در خدمت 
را واجد  » حق فرد بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك       «اما  

معناي ضعيف اين ادعا، بـر      . معنايي ضعيف نيز دانستيم   
ــدين   ــرد در جـــست و جـــوي والـ ــايي و آزادي فـ توانـ

با اين حـال تكليفـي بـراي        . كند بيولوژيك خود دلالت مي   
يربيولوژيك او يا ديگر شهروندان يا دولت       پدر و مادرِ غ   

 اطلاعـات بـه   ةبراي همراهي با جست و جوي فرد يا ارائ 
شناسد زيرا تحميل اين تكليـف بـه ديگـران خـود             او نمي 

اين دليل، بايد نشان دهـد كـه        . نيازمند دليلي موجه است   
شناخت والدين بيولوژيك از لوازم حفظ هويت انساني و         

ين حقــي اســت كــه تــوانِِ نهــادنِ حمايــت از آن و بنــابرا
رسـد   به نظـر نمـي    .  ديگران را دارا است    ةتكليفي بر عهد  

حـق بـر شـناختن پـدر و         «تاكنون دليلي چنين موجه بـر       
آزادي ـ    در مقابل، حق  . اقامه شده باشد  » مادر بيولوژيك 

در اين مورد، صرفاً متضمن اين است كه فرزند ناشي از 
دم جـست و جـو      هاي كمك باروري، مكلـف بـه ع ـ        روش

ــوژيكي خــود   ــشأ بيول ــراي شــناختن من ــه . يــستنب البت
در صـورت جـست و جـوي وي،         توان استدلال كـرد       مي

بـه بيـان ديگـر، آنـان در     . ديگران نبايد مانع از آن شوند  
انـد و    »منفعـل «نيـستند بلكـه     » فعـال «قبال ايـن موضـوع      

 در صورت سؤالِ فرد در حالِ جست و جو،           "توانند مي"
  .نگويند / گويندبه وي پاسخ

فـرد بـر    ) آزادي(ــ آزادي     حـق «تـوان از     نتيجه اينكه مي  
سـخن گفـت و از آن       » شناختن پدر و مادر بيولـوژيكش     

توان گفت اگـر      اين احوال، به جرأت مي     ةبا هم . دفاع كرد 
 ةدر مـوردي خــاص، نــشناختن منـشأ بيولوژيــك، هــست  

اصلي شخصيت و گوهر انساني فرزند پيش گفتـه را بـه            
ندازد، در اين صورت استفاده از معناي قوي حق،         خطر ا 

  .ـ ادعا، موجه و مجاز است يعني حق
  ملاحظات روانشناختي. 5

 عـام بـه     ةاي فلسفي و بـه عنـوان قاعـد         تاكنون به شيوه  
بـا ايـن حـال لازم       . پرسش اصلي اين نوشتار پـرداختيم     

هـاي نظـريِ صـرف فـارغ شـويم و            است قدري از بحث   
تـر و بـه عنـوان اسـتثنا           انضمامي اي پرسش را به شيوه   

پيش گرفتنِ اين شـيوه، مـستلزم آن اسـت     . بررسي كنيم 
هـاي   كه حالات روحي و رواني كودك حاصـل از شـيوه          

كمك باروريِ مذكور يا فرزندخوانده را در نظـر بگيـريم        
         ادعـاي ـ    حق(حق  و ببينيم كه آيا در مواردي خاص، رد( 
را  دچـار پريـشان      او در شناخت والدين بيولوژيك، وي       
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 قابل توجه است    ؟سازد خاطري و بحران شخصيتي نمي    
ـــ ادعــاي كــودك، بــر ايــن  كــه كثيــري از موافقــان حــق

كنند و بناي مدعاي خـود را بـا          ملاحظات عملي تأكيد مي   
  .برند تكيه بر اين علل، بالا مي

 پيشتر اشاره شد كه ناآگـاهي فـرد از منـشأ بيولوژيـك            
افكند  به معناي عام، در خطر نمي لزوماً هويت او را خود،

 و در غالـب     زيرا سرپرستان وي مطابق عـرف و قـانون        
، درست بـه ماننـد يـك پـدر و مـادر بـا او رفتـار                  موارد

بنابراين، حتي در مطالعات روانشناختي نيـز بـه        . كنند مي
» شخـصيت «رسـد    طور عام و بنا بر قاعده به نظـر نمـي          

   .)28 (فرزند مذكور در خطر باشد
دهد كه ارتباط عاطفي كودكان      ها نشان مي    پژوهش اكثر

حاصل از اهدا با سرپرستان خود، درست مانند ارتبـاط          
حتـي در   . شان اسـت  ك ـكودكان عادي با والـدين بيولوژي     

برخي موارد روابط گروه اول، چه از سوي فرزند و چه           
. )29 (از سوي والدين، گرمتر و بهتر از گروه دوم اسـت          

د منشأ بيولوژيـك فـرد بـه او داده          اگر اطلاعاتي در مور   
 طـول عمـر خـويش، ماننـد         ةتواند در هم ـ   نشود، وي مي  

ديگران، خود را فرزند پدر و مـادري بدانـد كـه بـا آنهـا                
نگفتنِِ اين رازِِ بيولوژيك نه     . ارتباطي عاطفي داشته است   

كنـد بلكـه بـه نـوعي،         تنها اصـلي اخلاقـي را نقـض نمـي         
د و شـرايط عـاديِ      شـو  سلامت رواني فرد را ضامن مي     

رسـد كـه    برعكس، به نظر مي  . زند روحيِ او را برهم نمي    
 اطلاعات به فرد در اين مورد، مستعد اين است كـه            هارائ

در چنــين . او را از شــرايط عــادي زنــدگي خــارج ســازد
شـماري همـراه بـا       وضعيتي است كه سؤالات تازه و بي      

  :شوند برخي توهمات ذهن سوز در برابر او ظاهر مي
  منشأ بيولوژيك من چيست؟ ـ

ام كـه گمـان      از چه هنگام من با كـساني زنـدگي كـرده          ـ  
  كردم والدينم هستند؟ مي
  چرا چنين اتفاقي در مورد من رخ داده است؟ـ 
   ايـن  ذهن و ضمير من چگونه ناخودآگـاه تحـت تـأثير          ـ  
 

اتفاق قرار گرفته است؟ اين اتفاق چه آثار سوئي بر مـن            
  داشته است؟

 ...ايد بكنم؟ و حال چه بـ 

توانـد   آشكار است كه هريك از اين سؤالات، چگونـه مـي      
 يك انسان را در مسيري ناهموار و ناشناخته         لاقذهن خ 

تواند منجـر    اندازد و او را از حياتي عادي بازدارد كه مي       
نفـرت كودكـانِ سـرِ      . به شكوفايي اسـتعدادهايش شـود     

 بـروز   شان و احتمـال بيـشترِِ     ك ـراهي از والـدين بيولوژي    
هـاي   اي ناهنجاريها از سوي آنها، تنها يكي از نمونه         پاره

 بيولوژيك، از ةافتاده از ريش تأثيرِ منفيِ آگاهي افراد جدا
ــت  ــان اسـ ــلي شـ ــشأ اصـ ــران. منـ ــيِ  بحـ ــاي روحـ هـ

هـاي اهـدايي     ها يا كودكان حاصل از روش      فرزندخوانده
كــه از اتفــاقِ حــين فرزندخوانــدگي يــا تولدشــان بــاخبر 

و در خانواده، مدرسه يـا ميـان دوسـتان دچـار            اند   شده
   .)30 ( ديگري استةاند، نمون مشكلاتي شده

توانـد   شده مي  همچنين قابل توجه است كه مشكلات ذكر      
ــر اســتفاده از روش  ــراد را از فك ــاي كمــك  اساســاً اف ه

ادعـاي  ــ     شوند كه حـق    باروري بازدارد زيرا متوجه مي    
شونده  /هداكنندهتواند زندگي ا   حاصل شدگان چگونه مي   

ايـن اتفــاق، از قـضا پــس از   . )31 (و فرزنـد را تبـاه كنــد  
تصويب قانونِِ در دسترس بودنِ هويت طرفينِ اهـدا، در          

آمـار اهداكننـدگانِ گامـت كـاهش يافـت و      . سوئد رخ داد  
برخي نيز كه تمايـل بـه اهـدا و در عـين حـال محرمانـه                 

ن آز  ماندن هويت خود داشتند، به اين منظور به خـارج ا          
  .)32 (كشور رفتند

  
  نتيجه گيري

رسـد بـه رسـميت         بـه نظـر نمـي       توضـيحات بـالا،    بنابر
بيولوژيك به معناي قوي    ريشة   نشناختبر  شناختن حق   

حداقل اين است   . آن، حتي به لحاظ عملي قابل دفاع باشد       
اي رسمي برشمرد    كه نبايد اين حق را به اين معنا، قاعده        

 آن، بـسي بـيش از منـافع         زيرا پيامدهاي مـضرِِ آشـكارِ     
به علاوه، قبول و به رسميت    . اش است  فرضياحتمالي يا   
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را هاي اجتماعي مهيبـي      ادعا، دشواري ـ    حقاين  شناختنِ  
با قبـول   » ارث«سرنوشت مسائلي نظير    . انگيزد نيز برمي 

هـايي   ادعاي شناختنِ والدين بيولوژيك، دچار ابهام     ـ    حق
، اختلافـات   ناهنجاريهاتواند   شود كه پيامدهاي آن مي     مي

هاي اجتماعي بسياري را موجب       و حتي خشونت   حقوقي
ــ   حـق (حـق  «اين، يكي از دلايلـي اسـت كـه در رد          . شود
. شـود  مطـرح مـي   »  والدين بيولوژيك  نشناختبر   )ادعاي

هاي اجتمـاعي و درنظرگـرفتن تكـاليفي         ايجاد اين بحران  
 خاص براي افراد جامعه و دولت، خود حاجت به دلايلـي          

  . موجه دارد كه در دست نيست
اينك، با در نظر گرفتن دو رويكرد از رويكردهاي عمـده           

، )33(گرايـي و پيامـدگرايي        در فلسفة اخلاق، يعني وظيفه    
بيولوژيـك بـه   ريـشه   شـناختنِ بر  قِ نفي حتوان گفت   مي

بـه   و هـم    1گرايانـه   وظيفـه  بـه دلايـل   معناي قوي آن، هم     
  .ابل دفاع است، ممكن و ق2پيامدگرايانهدلايل 

بيولوژيـك را بـه     ريـشه   شـناختن   بـر   با اين حـال، حـق       
آزادي ــ     معناي ضعيف آن تصديق كرديم كه نوعي حـق        

شود و بر توانايي فـرد، در جـست و جـوي             محسوب مي 
  مطابق اين معنا، فردي كه بـه       . كند اش دلالت مي   شخصي

  
  

  منابع
  

ورت آشـنايي بـا لقـاح خـارج رحمـي و ضـر            .  آخوندي محمدمهدي  -1
اهـداي گامـت و    . استفاده از گامـت جـايگزين در درمـان نابـاروري          

:  چاپ دوم، تهـران    جنين در درمان ناباروري، جمعي از نويسندگان،      
  .27-31: ، صفحات1385، سمت

  

هـاي    روش ،هاي پيـشرفته در درمـان نـازايي        روش،  غفاري معرفت  -2
، چـاپ   سـمت : نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق، تهران         

  .15-16 و 8-10: ، صفحات1382: دوم
  

ــي -3 ــره، ميلان ــاني زه ــي اردك ــداالله زاده آزاده، بهجت ــر عليرضــا  عب . ف
  ).زيرچاپ(محرمانگي در درمان ناباروري 

 

                                                 
1- Deontological 
2- Consequentialist 

  توانـد بـه     خـود اسـت مـي       بيولوژيك ةريش اختيار در پي  
شناســاني مراجعــه كنــد كــه  نزديكــان، پزشــكان و روان

  امـا او مجـاز    . ي بـه او كننـد     توانند كمك  كند مي  تصور مي 
آزادي ديگران را تحت فشار     ـ    نيست با توسل به اين حق     
 با درنظـر    "توانند مي"ديگران  . و تكليف قانوني قرار دهد    

گرفتن موقعيت رواني خاص فرد و حقوق خانواده به او           
تنها در مواردي استثنايي اگر مشخص شـود        . كمك كنند 

ــشناختنِ   ــه ن ــشه ك ــر  ري ــك، خط ــراي  بيولوژي ــدي ب ج
شخصيت و توازن رواني فرد دارد، بايد اطلاعـات ارايـه           

باري، اين موارد را بايد صـرفاً اسـتثنايي بـر ايـن             . شود
 مورد بحـث ايـن نوشـتار، بـا          ةقاعده گرفت كه در مسأل    

آزادي سر و كار داريم و تنها در مـوارد اسـتثنايي            ـ    حق
           ديگران مكلف به شناساندن منشأ بيولوژيـك بـه فرزنـد

بنـابراين، بـه    . هاي كمك باروري هـستند     ناشي از روش  
شـناختن  ) برمعناي ضعيف حقِِ    (آزادي  طور كلي، اثبات    

 بـه لحـاظ نظـري     پدر و مادر بيولوژيك، علاوه بر آنكـه         
قابل دفاع است، با حقـوق ديگـران تـصادمي نـدارد و از              

شـناختن  بـر   پيامدهاي مخـربِ اجتمـاعي و روانـيِ حـق           
  .عناي قوي آن، به دور استبيولوژيك به مريشه 
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